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اعلام اسامی نامزدهای جوایز 
«سزار» فرانسه

شــرق: مدیر آکادمی علوم و هنرهای فرانســه،  �
 اســامی نامزدهای چهل ویکمین جوایز سزار را اعلام 
کرد. بنابرگــزارش «ورایتی»، فیلم هــای «مارگریت» 
ساخته زاویر جیانولی، «سال های طلایی من» ساخته 
آرنو دپلشن، «اسب وحشی» به کارگردانی دنیز گامزه 
ارگــوون – که نامــزد دریافت جایزه اســکار بود- و 
فیلم«دیپــان» بــه کارگردانی ژاک اودیــار که جایزه 
نخل طلا را دریافت کرد، در صدر فهرست نامزدهای 
دریافت جوایز ســزار امســال قرار دارند. الن تِرزیان، 
مدیر آکادمی علوم و هنرهای فرانســه، روز گذشــته 
اســامی نامزدهای چهل ویکمین جوایز ســزار را در 
یک نشســت خبری اعلام کرد. ترزیان گفت: «مایکل 
داگلاس دریافت کننده جایزه ســزار افتخاری امسال 
اســت؛ جایزه ای که سال قبل به شــان پن اهدا شده 
بــود. داگلاس پیش از این هم در ســال ۱۹۹۸ برنده 
جایزه افتخاری سزار شده بود». در فیلم «مارگریت» 
که داســتانش در دهه ۱۹۲۰ اتفــاق می افتد، کاترین 
فراســت نقش زنــی ثروتمنــد را بــازی می کند که 
می خواهد حتی با وجود اســتعدادهای محدودش، 
یک خواننده اپرا شــود. این فیلم که در جشنواره ونیز 
پیش نمایش شــده بود، نامزد دریافت ۱۱ جایزه سزار 
شده است. «ســال های طلایی من» که در بخش دو 
هفته کارگردان های جشــنواره کن بــرای اولین بار به 
نمایش درآمد، نیز نامزد دریافت ۱۱ جایزه اســت. در 
این فیلم درام کــه بازیگران زیادی حضور دارند، پال 
(با بازی متیو آمالریک) شــخصیت محوری است که 
به گذشته هایش فکر می کند و خط داستانی فیلم را 
شــکل می دهد. فیلم «دیپان» نامزد دریافت ۹ جایزه 
از جمله جایــزه بهترین فیلم، کارگردانی و فیلم نامه 
اورجینال و فیلم «اســب وحشــی» هم در رقابت با 
«دیپان» نامزد دریافت ۹ جایزه ســزار شده اند. فیلم 
اخیــر، داســتان پنج خواهــر را تعریــف می کند که 
می خواهند از فضای خانوادگی سنتی شان در شمال 

ترکیه، رها شوند. 

هفت جهان

با جشنواره تئاتر فجر
شب اودیسه ایرانی

شــامگاه سه شنبه ششــم بهمن، شــب نمایش  �
«اودیسه» نوشــته امین طباطبایی و کار آرش دادگر 
بــود که برای دومین شــب پیاپی نشــان داد که تئاتر 
ایران به مرزهای قابل اعتنای تئاتر جهانی پا گذاشته 
و می توانــد بــا مثال هایی این چنیــن، باعث تحول و 

دگرگونی تئاتر در ایران شود. 
پرده اول: آنچه دیدیم

آرش دادگر لحظات و تابلوهایــی از اولیس را به 
ما می شناســاند کــه در متن هومر و دیگران نیســت 
بلکه او توانســته در بازنگری به این اســطوره یونانی 
ماجراجویی هایش در واکنش به مباحث فلســفی و 
دینــی، هنری و فرهنگی و حتی اقتصاد و سیاســت و 
علم را نمایان کند؛ انســانی جامع الاطراف که بســیار 
کنشــگر و تیزهوش می نماید و از هــر چیزی به درک 
درست خواهد رســید. چنانچه در ابتدا از فرفره بازی 
چون هیولایی می هراســد اما وقتی از آن خوشــش 
می آید و دلبسته اش می شــود، به مطالعه چگونگی 
حرکتش می پردازد و حتی گشتاورش را هم محاسبه 
می کند و از منظر علمی به این پدیده زیبا و بازیگوشانه 
توجه و التفات نشان می دهد. بنابراین نمایش اودیسه 
در شکل هم به دنبال ایجاد تابلوهایی است چندگانه 
که بشود درک ما نسبت به هستی را بر مبنای کنشگری 
و ســفر درازمــدت اولیس نمایان کند. ســفر از چنین 
خاصیتی برخوردار اســت که بتواند انســان را دچار 
دگرگونی کند تنها به ایــن دلیل که مرارت موجود در 
ســفر ذهن را متمرکز بر مفاهیــم عالی خواهد کرد و 
شــناخت در آن امری عادی اســت. برای همین روال 
و شــیوه اجرائی متکی بر ســفر می تواند در بازنمایی 
این شناخت و تأمل برانگیزی نسبت به مکاشفات یک 
انســان آگاه و روشنگر تأثیرگذار باشد. نمایش «خانم» 
برگرفته از کلفت هــای ژان ژنــه، نمایش نامه نویس 
قرن بیستم فرانسه، اســت و در این فرایند بر آن بوده 
است که بتواند دنیای دیگری که کاملا ذهنی تر است 
را بر دنیــای ژان ژنه وضع گرداند. نمایش کلفت های 
ژان ژنه بازی دربازی دو کلفت اســت که می خواهند 
بانوی خانه را به دلیــل تحقیرها و توهین های ممتد 
از بین ببرند. امیرحســین طاهــری خلاصه ای از آن را 
در بازخوانی اش آورده و با این رویکرد دیگر بر حضور 
خانم یا بانو خط کشیده است و این دیگر یعنی مواجهه 
ما کاملا ذهنی شده است چون در متن ژنه تقابل ذهن 
و عیــن مدام چالش برانگیز اســت امــا در اینجا الی 
(الهام الثوره خســروی) و ســالی (صالحه آقابیگی) 
نســبت به این خانم ذهنیت خود را در بازی دربازی ها 
آشکار می کنند و نوع مواجهه دلالت بر تئاتر دارد چون 
در ته صحنه هم پرده ویدئوپروجکشــن گذاشته شده 
است که برای لحظاتی تابلوهایی از لکه های خون را 
به نمایش می گذارد که درواقع پایان بخشی این قتل در 

این خون ریزی ها نمود می یابد. 
پرده دوم: آنچه می بینیم

امروز پنجشنبه هشتم بهمن، شاهد حضور هملت، 
کار توماس اوســتر مایر آلمانی هستیم که تا اینجا هم 
هیاهوی بســیاری برای اجرایش بوده است چون یک 
نمایش و نگاه قابل پذیرش با اســتانداردهای جهانی 
را بــا خود به ایران آورده اســت و ایــن همان چیزی 
اســت که ضرورت اجرایش را برای ما بیشتر می کند. 
علیرضــا کوشــک جلالی که در یک حرکــت ملی در 
شهرهای مختلف ایران نمایش کار کرده است، این بار 
از لنگــرود نمایش رعنا را به مســابقه ایران تئاتر فجر 
رسانیده است. او که کارگردانی ایرانی و آلمانی است 
همواره حضورش قابل تأمل بوده. همچنین از بلژیک 
خالد راســم دو نمایش انقلاب بــدن و انتظار را اجرا 
می کند کــه باید مورد توجه واقع شــود. همچنین از 
لرســتان امین ابراهیمی با ترانه ای برای تو و احســان 
ملکی با چِر حتمــا در حد انتظار خواهند بود. محمد 
میرعلی اکبری هم کارگردان نوجویی اســت که این بار 
در فجر با نمایش سفر به بی نهایت شرکت کرده است. 
جمعه نهم بهمن نیز روز اســپانیا با نمایش «خانه ای 
در آســیا» خواهــد بــود و همچنیــن کارگردان هایی 
چون پیــام دهکردی بــا «هیچکس نبــود بیدارمان 
کند»، نادر برهانی مرنــد با در خواب دیگران و از میان 
شهرستانی ها حسن ســبحانی با زمانی برای گاوهای 
شیرده و پیمان کریمی با «مرگ کسب وکار من است» 

که یحتمل باز هم حرفی برای گفتن خواهند داشت. 

تماشا خانه
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رضا آشفته

هنر

شــرق: کیارســتمی که این روزها در کوبا به سر می برد، 
گفته اســت محدودیت ها بــه او کمک کــرده. کارگاه 
فیلم سازی عباس کیارســتمی در کوبا از روز سه شنبه، 
ششم بهمن، در مدرسه فیلم ســازی و تلویزیون هاوانا 
برپا شــد. ایــن کارگاه به مــدت ۱۰ روز ادامــه خواهد 
داشت. یک روز پیش از شروع این کارگاه، این کارگردان 
ایرانــی جایزه تومــاس گوتیــرز را که جایــزه اتحادیه 
ملی نویســندگان و هنرمندان کوباســت، دریافت کرد. 
او درحالــی ایــن کارگاه را در هاوانا برگزار کرده اســت 
که تاکنــون دیگر فیلم ســازان شناخته  شــده ای مانند 
فرانسیس کاپولا، جرج لوکاس و اسپایک لی نیز کارگاه 

فیلم سازی در این مدرسه برگزار کرده اند. 
خبرگــزاری اســپانیایی EFE در گزارشــی کــه بــه 
مناســبت برگزاری این کارگاه منتشر کرده، آورده است 
در این کارگاه ۴۵ نفر از ۲۵ کشــور دنیا تحت راهنمایی 
«شاعر ســینما» قرار می گیرند. این خبرگزاری بیان کرده 
است تصویرهای کیارستمی متأثر از مطالعات او از شعر 
فارســی اســت و تأکید او در این کارگاه، بر رابطه میان 

خلق کردن و کمبود منابع است. 
در ادامــه این گزارش بــه نقل از کیارســتمی بیان 
شده است: «محدودیت ها شــخصا به من کمک کرد» 
و در بخــش دیگری آمده این فیلم ســاز ایرانی، کیفیت 
فارغ التحصیلان مدرسه فیلم سازی و تلویزیون هاوانا را 

مورد ستایش قرار داده است. 
این خبرگزاری اســپانیایی نوشــته کیارستمی تأکید 
کرده اســت نقش آمــوزگاران، ابلاغ کــردن دانش به 
دانش آموزان نیســت و درادامه، به نقــل از او، افزوده: 
«ســینما را نمی توان آموزش داد همچون دیگر هنرها. 
آمــوزش هنر نتیجه حس کنجکاوی یا کنکاش اســت. 

همــه آنچــه در کارگاه انجام می دهیم، این اســت که 
دانش آموزان را هدایت کنیم تا جواب سؤال هایشــان را 
پیدا کنند». همچنین از او درباره گرم شــدن روابط میان 
آمریکا با ایران و کوبا سؤال شده که او چنین پاسخ داده 
است: «این فرایند هنوز بسیار تازه است و برای تحلیل و 
پیش از اینکه آنها به صحنه نمایش بزرگ تری بیایند، به 
زمان نیاز است». این کارگردان ۷۵ساله بیان کرده است 
به ســمت فیلم های کوتاه تجربی که در زمان جوانی و 

طی دهه ۷۰ میلادی می ســاخته، بازگشته و خطاب به 
هنرجویان شــرکت کننده در این کارگاه گفته است: «اگر 
من به شما آموزش فیلم سازی دهم، شما خودتان را به 
تکرار آنچه من انجام می دهــم، محدود می کنید. پس 

هویت شما چه می شود؟».
در بخــش دیگری از این گــزارش، پابلو لوزانو که از 
جمهوری دومینیکن در این کارگاه شــرکت کرده، چنین 
گفته است: «کیارستمی یک نقطه مرجع برای بسیاری 

از ماست. او یک شــاعر سینماست. این کارگاه، ما را به 
مسیری می برد که ما با روایت صوتی و تصویری روبه رو 

می شویم».
کیارســتمی درحالــی ایــن روزهــا بــه آمریــکای 
مرکزی ســفر کرده اســت که در هفته های گذشته نیز 
ســفرهایی به ترکیه و کانادا داشت تا در مراسم افتتاح 
نمایشــگاه های عکس خود شــرکت کند. نمایشگاهی 
از عکس های دیده نشــده یا کمتردیده شــده او دی ماه 
ســال جاری در شــهر آنکارای ترکیه به نمایش درآمد. 
شــهریور ســال جاری هم با حضور در تورنتو در کشور 
کانادا، نمایشــگاه عکس های خود را با عنوان «درهای 
بی کلیــد» در موزه آقاخان افتتاح کــرد. او همچنین از 
یازدهم دی، جدیدترین آثارش را در گالری «بوم» تهران 
به تماشا گذاشت؛ همان گالری ای که چهارم اسفند ۹۱ 
با مجموعه «سفیدبرفی» این هنرمند افتتاح شد. «چهار 
فصل»، منتخبی از ۳۰ سال عکاسی این هنرمند است که 
تا ۲۷ اســفند روی دیوارهای گالری بوم می ماند. در این 
نمایشــگاه ۲۹ اثر در ابعاد بسیار بزرگ و یک ویدئوآرت 
ارائه شــده که شــش مجموعه عکس کیارســتمی را 
دربــر می گیرد. تا پیــش از این، نمایشــگاه های عکس 
کیارستمی در ایتالیا، انگلستان، ژاپن، آلمان، چین، موزه 
هنرهای معاصر تهران و... برپا شــده است. کیارستمی 
ســال ۹۲ هم میهمان موزه «ویس بادن» آلمان شــده 
بود. ســال گذشته هم در نمایشــگاه «نوسنت گرایی در 
هنــر معاصر ایران» عکس هایــی از مجموعه «درهای 
بی کلید» کیارستمی به همراه عکس های دوران قاجار 
بهمن جلالی، آینه ها و چلچراغ های جمشید بایرامی و 
عکس های ســروش میلانی زاده از مجموعه «رنسانس 

بیرون قاب» مورد توجه علاقه مندان قرار گرفت. 

مهــدی جوانبخت: لــوران فرونو؛ نویســنده، بازیگر و کارگــردان نمایش 
هیولاهاســت که از کشور فرانسه در سی و چهارمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر شــرکت کرده اســت. مخاطب نمایش او کودکان هستند، اما از 
خنده های تماشــاگر بزرگ ســال ایرانی هم می شــد فهمید که آنان نیز تا 
چه حد با این کار ارتباط برقرار کرده  اند و آیا کودک درونشــان هنوز کودک 

است؟ به بهانه اجرای هیولاها با فرونو گفت وگویی ترتیب داده ایم. 
  ایده نمایش هیولاها از کجا شکل گرفت؟  �

شــرکت تئاتری من، از سال های پیش کار روی یک سری نمایش درباره 
هیولاها را آغاز کرد. البته این نمایش ها در آغاز فقط برای بزرگ سالان بود. 

  نام شرکت تئاتری شما چیست؟  �
نام شرکت  ما Label Brut اســت که توسط من و دو مدیر هنری دیگر 

اداره می شود. 
  چند نمایش با این درونمایه روی صحنه برده اید؟  �

دو نمونه کار با این تم را روی صحنه بردیم. نخستین نمایش «جهنم» 
نام داشــت که درباره یک زن بود. درواقع تــک بازیگری بود که تک گویی 
می کرد و قانع شده بود که یک همزاد درونش دارد. نمایش دیگر «ویکتور، 
چگونه یک هیولا بسازیم؟» است که در مورد قاتلین است و زندگی روزانه 
رقت  آور یــک قاتل را به تصویر می کشــید. باز هم تکــرار می کنم که این 

نمایش ها فقط برای بزرگ سالان تولید شده بود. 
  چه شــد که بعد از این دو کار برای بزرگ ســالان، بــه فکر تولید  �

نمایشی برای کودکان افتادید؟ 
وقتــی ایــن دو کار به روی صحنــه رفت، من بــه همکارانم گفتم که 
غیرممکن اســت بدون آنکه نمایشــی درباره ترس و بــا موضوع هیولاها 
برای کودکان بسازیم؛ تولید این سری نمایش را پایان دهیم. مهم برایم این 

بود که این نمایش بدون کلام و فقط براساس تصویر باشد. 
  آیا هدف اصلی از این کار همان پیام نمایش برای کودکان است؟  �

بله، درواقع می  خواســتم بــه کودکان بگویم کــه بدترین هیولایی که 
وجود دارد، درون خود ماســت و نــه جای دیگر. و باید کــه با این هیولا 
یــا هیولاهای دیگــر درونمان کنار بیاییم و با آنهــا زندگی کنیم. حتی باید 

بتوانیم آنها را رام کنیم. 
  رام کردن تــرس برای کودکان جز با خنده و ریشــخندکردن ترس  �

حاصل نمی شود. 
بله، همین طور اســت. اما می خواستم به آنها بگویم که ترس یک نوع 
سلاح است. برای اینکه بچه ها همیشه روی مرز بین ترس و امنیت هستند 
و کافی است تا این ترس به خنده تبدیل شود تا آنان احساس امنیت کنند. 
من از خودم می پرسم که فانتزی ها کجا هستند و از چه و به چه می توانیم 
بخندیم. او به ســالن اجرای من آمده تا ســرگرم شــود، لذت ببرد و حتی 

بخندد. پس ترس هم مانند خنده یک سلاح است. 
  این ترس برای بزرگ سالان هم یک سلاح است.  �

بلــه، ولی فراموش نکنید که وقتی والدیــن می توانند از ترس کودکان 
از هیولاها، برای کنترل کردن بچه ها اســتفاده کنند؛ در عوض بچه ها هم 
می توانند با ترس هایشان بازی کنند به قصد کنترل کردن والدینشان. امروزه 
ما دورانی را در فرانســه ســپری می کنیم که با دو جریان روبه رو هستیم. 
نخست خود موضوع ترس است و دیگری ترساندن مردم و به بازی گرفتن 
آنها با ترس. درحالی که ترس نیروی دیگری اســت. یک غریبه اســت و از 
جهان بیرون می آید. من می خواستم موضوع ترس را با لحنی خنده دار و 

خیلی ساده برای کودکان بازنمایی کنم. 
  در این کار شــما با اســتفاده از حداقل وسایل به ساخت عروسک  �

پرداخته اید. ایده کار که از ابتدا عروسکی نبود. 
خیر، ایده کار از ابتدا عروسکی نبود. من هم خودم را یک عروسک گردان 
نمی دانــم. البتــه قبلا بــا کمپانی فیلیــپ ژانتی که اســاس کارش تئاتر 
عروسکی اســت، به عنوان عروسک گردان همکاری می کردم. ولی این امر 

به این معنا نیست که من عروسک گردان هستم. من یک تئاتری هستم. 
  آیــا پیش از این هم در کارهایتان از وســایل به عنوان عروســک  �

استفاده کرده اید؟ 
در کمپانی ما سال هاست که از این تکنیک استفاده می کنیم. از وسایل 
و ابــزارآلات و اصــولا هرچه که بتوان از آن تصویری ســاخت، اســتفاده 
می کنیم. در کارهای پیشــین هم از هر وســیله به درد بخــوری برای اجرا 

استفاده کردیم. 
  درباره بازی بی کلام و سکوت در کارتان بگویید.  �

ببینید وقتی من به عنوان بازیگر، نمایش بی  کلامی روی صحنه می برم 
تماشــاگر قصه را خود در ذهنش می ســازد. اما وقتی من حرف می زنم، 
ذهــن و گوش او فقط بــه من گوش می کند و خــودش قصه ای نخواهد 
ســاخت. پس من ســکوت می کنم تا ذهن او حرف بزند. مثلا وقتی پتوی 
بزرگ می آید و مرا تصرف می کند و به عبارتی مرا می بلعد، مطمئن هستم 
که هر تماشاگری خیال و قصه خودش را دارد؛ موضوعی که در تئاتر ابژه 

من را اذیت می کند نادیده گرفتن ذهن تماشاگر فعال است. 

  پروژه بعدی هیولاها چیست؟  �
کار بعــدی ما درســت در همین جایی که این نمایش تمام شــد، آغاز 
می شــود؛ یعنی حالا که شخصیت اصلی می فهمد که باید با هیولاهایش 
کنــار بیاید و صلح و آرامش او را فرا می گیرد اما نمی خواهد همه عمرش 
را در یک تخت بگذراند. می خواهد بداند چه چیزی در انتظارش اســت و 
چه برایش پیش خواهد آمد. اگر در این نمایش می خواستیم بگوییم که با 
وجــود ترس هایم چگونه به خواب بروم، در نمایش بعدی خواهیم گفت 

که چگونه در دنیای دیگری به آرامش خواهم رسید. 
  ژرارد نروال داســتان اورلیای خود را با این جمله شروع می کند که  �

خواب زندگی دوم اســت. آیا در زمان کار روی ایده به مفهوم خواب و 
خواب دیدن هم فکر کرده اید؟ 

در این پروژه نه خیلی زیاد، ولی در نمایش بعدی حتما راجع به بازتاب 
خواب در زندگی کار خواهیم کرد. 

  امــا لحظه هایی در نمایش شــما وجود دارد که مــرز بین خیال و  �
واقعیت از بین می رود. مثلا وقتی شخصیت با تاجی بر سر، پایین تخت 

چرت می زند و رویدادهای بعدی برایش پیش می آید. 
 بله درست است. از این منظر به کار نگاه نکرده بودم. 

  در همین لحظه هاســت که تماشاگر از خود می پرسد آیا شخصیت  �
نمایش دارد خواب می بیند؟ 

بله، این ســؤال را هنــگام اجرا از دهان بچه ها شــنیده ام. درواقع این 
ســکوت است که این کار را می کند و هم زمان با اجرای من، کودک هم در 
حال نوشتن سناریوی خودش است. او می فهمد که من به عنوان بازیگر در 
دنیای ملموس و مادی هستم، اما اتفاقاتی که برایم پیش می آیند واقعی 

نیستند، بنابراین می توانند خواب باشند. 
  لطفا درباره صداهــای ابتدای نمایش بگوییــد. آیا این صداهای  �

ذهنی شخصیت است که کودکی اش را به یاد می آورد؟ 
برای اجراهایی که در ایران و در جشنواره فجر داشتیم، تصمیم داشتیم 
کــه صدای کودکی را با زبان فارســی ضبط کنیم کــه درباره ترس هایش 
حرف می زند. تا برای تماشــاگر ایرانی باورپذیرتر باشد اما به دلیل کمبود 
وقت امکان پذیر نشــد. در واقع وقتی کودکی وارد سالن می شود و صدای 
کودکــی دیگر را می شــنود که از هیولاها یــا از ترس هایش حرف می زند، 
برای او هم آشــنایی زدایی پیش می آید. از طرفــی برای خود من هم این 
صدا خیلی نوســتالژیک است و می تواند هر تماشاگر بزرگ سالی را هم به 

دوران کودکی اش بازگرداند. 
  این نخستین بار است که به ایران می آیید؟  �

بله، من یکشنبه رسیده ام و چهارشنبه هم بازمی گردم. چون پنجشنبه 
بایــد همین کار را در لوکزامبورگ اجرا کنم. ولی در همین مدت کوتاه هم 
خیلی با ایران و مردم میهمان نوازش اخت شدم. این تفاهم بسیار اهمیت 

دارد و فصل جدیدی در روابط بین الملل ورق خورده است. 

نو خط کهن به روایت ۲۳ هنرمند 
در گالری مژده

شــرق: گالــری مــژده در رویــدادی موضوعی  �
کــه رویکردی پژوهشــی را مدنظــر دارد، چند دهه 
گرایش های نوین نقاشــیخط ایــران را عصر جمعه 
نهم بهمن به معرض تماشــا و بررســی می گذارد. 
«نو خط کهن» عنوان این نمایشــگاه است که در آن 
۲۳ هنرمند از ســه نســل هنرمندان معاصر، زوایایی 
گوناگون از نقاشــیخط ایران و سیر تحول تاریخی آن 
را عرضه می کنند. «نو خــط کهن» عصر نهم بهمن 
در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه 
شمالی، خیابان هجدهم شرقی، پلاک ۲۷، واحد یک 
افتتاح می شــود؛ علاقه مندان می توانند تا ۲۳ بهمن 
همه روزه از ساعت ۱۱ الی ۱۹ و در روزهای تعطیل از 

ساعت ۱۶ الی ۱۹ از این گالری دیدن کنند. 

گالري گردي

کنسرتی برای گیلکی ها

شرق: گروه موسیقی «ســپهر» کنسرت فارسی و  �
گیلکی خود را در رودسر برگزار می کند. گروه موسیقی 
سپهر کنسرت هایش را از ۱۵ تا ۱۸ بهمن به خوانندگی 
و سرپرســتی عزیز قاسم زاده لیاسی، این بار در رودسر 
برگزار می کند. این گروه در ســال گذشته در شهرهای 
لنگرود، انزلی، یزد و تهران روی صحنه رفته اســت. 
گروه موســیقی ســپهر این بار در دو بخش فارسی و 
گیلکی به اجرای برنامه می پردازد. در بخش فارسی 
ایــن گروه آثار خاطرانگیــزی را در آواز بیات اصفهان 
همراه آثاری تازه اجرا می کند. مهم ترین اثر این دوره 
از فعالیت های این گــروه، کاری به نام «تصنیف آواز 
قافیه پو » روی غزلی از شــیون فومنی است. این کار 
تلفیقی از تصنیف و آواز ایرانی همراه ریتم اســت که 
آهنگ ســازی و تنظیم آن را اســماعیل ملاپور انجام 
داده است. عزیز قاسم زاده را این بار مجید جمشیدی 
با سنتور، اسماعیل ملاپور، تار و سه تار، پیمان شعبانی، 
کمانچــه و ویلن، عارف کوهی عود، علی پژمان، پیانو 
و سهیل جمشیدی با تنبک همراهی می کنند. کنسرت 
گروه موسیقی سپهر در ســاعت هفت عصر از ۱۵ تا 
۱۸ بهمن در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد 

اسلامی رودسر برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اي

گزارش کارگاه فیلم سازی کیارستمی در کوبا

«شاعر سینما» در هاوانا

گفت وگو با لوران فرونو کارگردان نمایش هیولاها
همه ما هیولایى درونمان داریم

رونمایی از «چسب و قیچی...»
شرق: رمــان «چسب و قیچی در گزارش یک ذهن  �

اجاره ای» نوشــته علی قنبری امروز پنجشنبه هشتم 
بهمن ســاعت ۱۵ رونمایی می شــود. در توضیح این 
کتاب که از ســوی انتشــارات بوتیمار منتشر می شود، 
آمده: این اثر رمانی متفاوت اســت که روایت و لحنی 
طنزگونه، غریب و بسیار پرکشش و جذاب دارد. راوی 
که شــاعر و مهندس حفاری اســت همچون سندباد 
بحــری، ما را طی ســفرهای متفاوت بــه بنگلادش، 
عــراق، ترکیه، تایلند و به شــکم یــک نهنگ می برد. 
کافه نشــینی هایش در جنوب را روایت می کند. نحوه 
طبــخ قلیه ماهی را به ما می آمــوزد و از اینکه چطور 
شعر می نویســد. سراسر رمان روایتگر رابطه عاشقانه 
اوست. علاقه مندان به حضور در این مراسم می توانند 
به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشــت، پلاک ۲۱، 
مؤسسه مطالعاتی بهاران، کافه بهاران مراجعه کنند. 

پیشنهاد روز
شرق: اتفاقــات ناخوشــایند و بی احترامی هایی که 
روز یکشــنبه چهــار بهمن، پــس از حضور فاطمه 
معتمدآریا برای اکران فیلم «یحیی ســکوت نکرد» 
در شهر کاشــان رخ داد، واکنش هنرمندان بسیاری 

را در پی داشت. 
جمشــید مشــایخی از پیش کســوتان عرصــه 
بازیگــری در گفت وگــو با خبرآنلاین، ایــن اتفاق را 
رفتاری قبیح دانســت و آن را به شدت محکوم کرد. 
مشــایخی سخنانش را با این بیت از حضرت حافظ 
شروع کرد: «حافظ این حال عجب با که توان گفت 
که ما/ بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم» بازیگر 
نقــش کمال الملک، ادامــه داد: «هنرمندان دارای 
رســالتی هســتند. آنها کلید درهای بســته هستند 
و امثــال این برخوردها با این افــراد دور از انتظار و 
نادرســت اســت». این هنرمند پیش کسوت سینما، 
تئاتر و تلویزیون معتمدآریا را هنرپیشــه ای جهانی 
خواند و ادامه داد: «خانم معتمدآریا هنرپیشــه ای 
جهانی اســت و همان طور که می دانید در ســطح 
دنیا با احترام زیادی با او برخورد می شود. ما انتظار 
رفتارهایی به این شــکل را نداریم و می خواهیم در 

داخل کشــور نیز با این هنرمندان با احترام برخورد 
شود». رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی بازیگران و 
سینمای ایران مجددا این اتفاق را به شدت محکوم 
کرد و حساب عموم مردم کاشان را از عده ای که این 

رفتار از آنها سر زده است، جدا دانست. 
پرویز پرســتویی هم در اینســتاگرامش نوشت: 
حتما در دنیای مجازی و رســانه ها شنیدید که چه 
توهینــی به بازیگــر ارزنده و همــکار خوب من در 
کاشان، شهر سهراب ســپهری، شده. فقط می تونم 
بگم بــرای اون دســته از هم وطنانــی که مرتکب 
چنین عمل زشت و پست شده اند، متأسفم؛ چراکه 
معتمدآریا دشمن نیســت، بلکه یکی از هنرمندان 
خوب کشورمان اســت. چه خوب است که دوغ را 
از دوشــاب تشــخیص دهیم. این برخورد شایسته 
با یــک هنرمند نیســت، یادمان باشــد با کســانی 
که ســرمایه های مملکــت را غــارت کردند چنین 
برخوردی نکردیم. مهناز افشــار با انتشار تصویری 
از معتمدآریــا در اکانت توییتر خود نوشــت: «مگر 
می شود «گیلانه» ما را، «روسری آبی» ما را، فاطمه 

معتمدآریای ما را دوست نداشت؟».

اعتراض هنرمندان به یک بی احترامی
توهین به معتمدآریا، توهین به سینماست

مهدی ســلطانی راد*: مردم هنردوست، نجیب و 
بافرهنگ کاشان در حالی شامگاه چهارم بهمن ۹۴ 
به واسطه اکران یکی از فیلم های گروه هنر و تجربه 
در شهرشــان میزبان بانوی پرآوازه سینمای ایران 
و بازیگــر نقش اول این فیلــم بودند که از چندین 
روز قبل برخی شایعات حکایت از ممانعت برخی 
محافــل از حضور این هنرمنــد مدافع ارزش های 
والای انســانی همچــون مهربانــی و محبــت و 
انسان دوستی در کاشان داشت. فاطمه معتمدآریا 
اما با وجود پروپاگاندای برخی  رســانه های محلی 
که البته کوچک ترین دلیل محکمه پسند قانونی و 
قضائی در هجمه و حمله بــه این بانوی هنرمند 
و معروف سینمای راستین ایران در مجامع هنری 
بین المللی نداشتند، در کاشان و مجتمع سینمایی 
و در میان خیل عظیم دوســتداران کاشــانی هنر 
ســینما که بــه تماشــای هنرمنــدی او در فیلم 
«یحیی ســکوت نکرد» آمده بودند حاضر شــد و 
در فضایــی صرفا هنری و تخصصی به ســؤالات 
آنها دربــاره حضورش در این فیلــم و بعضا ابراز 
احساساتشان به واسطه سه دهه حضور شورآفرین 

و ســتایش برانگیز در ســینمای ایران پاسخ گفت. 
این در حالی اســت که نقش آفرین ستایش برانگیز 
«ننه گیلانــه» در لحظاتــی که ســالن محل نقد و 
بررســی فیلم «یحیی ســکوت نکرد» و به هنگام 
حرف های او تحت الشعاع برخی حرکات احساسی 
در بیرون ســالن علیه این نشست بود ضمن ابراز 
خوشوقتی از حضور در کاشان، آرزو کرد در فضایی 
هنری و فرهنگی و عاری از دلواپســی از محبت و 
دوستی و مهر و انسان دوستی حرف بزنیم و سپس 
به پاسداشــت شهر کاشــان و فرهنگ و تمدن این 
شــهر تاریخی پرداخت و به حضار ســفارش کرد 
که قدر شهرشــان را بدانند و چنین بود که او پس 
از تشــویق ها و ابراز احساسات  هنگام ورودش که 
بســیاری از آنها بــه دلیل کمبود جا، ایســتاده به 
تماشــای فیلم و نشست نقد و بررســی پرداخته 
بودند، پس از آنکه در کمال صداقت و راســتی از 
کاشــان و فرهنگ کهن و هنردوســتی مردمش به 
نیکی یاد کرد، باز هم با شــدت هرچه تمام تر مورد 

تشویق و تکریم قرار گرفت. 
*روزنامه نگار اهل کاشان

چندسطری براي «فاطمه معتمدآریا»
کاشان، معترض دلواپسان است
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